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 چکيده

ویژه‌فلسفۀ‌خسروانی‌در‌آثار‌ادبی‌و‌عرفانی‌پس‌از‌اسلام‌‌ایران‌باستان‌و‌مزدیسنا،‌به های‌اندیشه

بیش‌و‌کم‌تأثیر‌گذاشته‌است.‌این‌مقاله‌با‌هدف‌بررسی‌گستردگی‌حکمت‌و‌فلسفۀ‌نور‌در‌ایران‌

بازتاب‌آن‌در‌‌از‌نگاه‌متون‌مزدیسنایی‌و«‌آتش‌)نور(،‌فره‌و‌امشاسپندان»باستان‌و‌خدامحوری‌در‌

‌پایه‌اندیشه ‌ی‌مولوی‌بر ‌آمده ‌نگارش‌در ‌این‌ی‌مثنوی‌معنوی‌به ‌از ‌توصیفی،‌‌است. ‌شیوۀ ‌به رو،
های‌فروغمند‌اهورامزدا‌در‌یسنا‌و‌‌ترین‌جلوه‌تحلیلی،‌اسنادی‌و‌ارزیابی‌کمّی‌کوشش‌شده،‌برجسته

‌فره‌و‌امشاسپند، ‌آتش، عنوان‌سه‌فروغ‌و‌‌به‌ردّپای‌آن‌در‌مثنوی‌مولوی‌جستجو‌و‌معرفی‌شود.
‌این‌جلوه ‌جایگاه‌مقدسی‌در‌باور‌ایرانیان‌کهن‌و‌زرتشتیان‌امروز‌دارد. ها‌‌صفت‌نورانی‌اهورامزدا

در‌دیدگاه‌زرتشتیان‌و‌متون‌مزدیسنایی‌و‌نیز‌در‌دیدگاه‌مثنوی‌معنوی‌«‌آتش‌و‌نور»ویژه‌عنصر‌‌به
اش‌‌یا‌نور‌آتش‌با‌پرتوهای‌بالارونده‌کند.‌فروغ‌می‌‌پیوند‌پیدا«‌نور‌الهی»مولوی،‌همه‌به‌سرچشمۀ‌

آید؛‌نیز‌امشاسپندان‌با‌نور‌و‌صفات‌نورانی‌خداوند‌ارتباط‌دارد‌و‌‌نماد‌تجلّی‌خداوند‌به‌شمار‌می

‌جهان‌ ‌به ‌فرودینه ‌و ‌مادی ‌دنیای ‌از ‌انسان ‌جایگاه ‌برکشیدگی ‌آن ‌اجتماعی ‌و ‌آیینی خویشکاری
‌در‌جای ‌مولانا ‌اندیشهجای‌مثمینویی‌و‌آرامش‌راستین‌است. ‌و‌مؤلفه‌نوی‌از های‌عرفانی‌ِآیین‌‌ها

 های‌عرفانی‌خود‌بهره‌گرفته‌است.‌‌زرتشتی‌تنها‌برای‌تمثیل‌و‌بیان‌و‌شرح‌اندیشه

‌های‌مزدیسنایی.جلوه‌مثنوی،‌حکمت‌خسروانی،مزدیسنا،‌عرفان،‌:‌ها كليدواژه
‌
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 مقدمه

‌فروغمند‌هایجلوه‌ترینبرجسته‌از‌یکی‌نـکه‌انـایرانی‌باور‌و‌تانـباس‌ایران‌رـاساطی‌در

بوده‌است.‌در‌بین‌زرتشتیان‌امروز،‌افزون‌بر‌عنصر‌الهیِ‌آتش،‌فره‌«‌آتش»دیسنایی‌عنصر‌مز

‌در‌متون‌ ‌مقدسی‌دارد. ‌جایگاه ‌در‌شمار‌فروغ‌و‌صفات‌نورانی‌اهورامزدا و‌امشاسپند‌نیز،

ای‌برجسته‌از‌در‌شمار‌مؤلّفه«‌نور»ای‌مانند‌مولوی،‌مزدیسنایی‌و‌در‌دیدگاه‌شاعران‌برجسته

مثنوی‌»‌ویژهبه‌خود‌آثار‌در‌مزدیسنایی‌عرفان‌هایاندیشه‌از‌مولانا‌است.‌خداوندی‌یها‌جلوه

‌عرفان‌در‌است.‌بوده‌تمثیل‌بیان‌جهت‌در‌اغلب‌او‌ابزاری‌بهرۀ‌ولی‌بهره‌برده‌است؛«‌معنوی

‌راه‌تنها‌و‌رودمی‌شمار‌به‌خداوند‌رمز‌و‌نشانه‌)نور(‌آتش‌زرتشت‌دیدگاه‌دین‌و‌مزدیسنایی

های‌نورانی‌خداوند،‌ایجاد‌آرامش‌ترین‌خویشکاری‌این‌جلوهاست.‌بزرگ‌هورامزداا‌با‌پیوند

معنوی‌در‌انسان‌و‌برکشیدن‌جایگاه‌او‌از‌دنیای‌مادّی‌و‌فرودینه‌به‌جهان‌مَینو‌و‌فرازمند‌

‌است.

-پیوند‌و‌شناسایی‌دارد.‌جلوه«‌نور»خداوند‌با‌هر‌نام‌و‌نشان‌در‌اندیشۀ‌بیشتر‌ملل‌با‌ 

ای‌دارد‌و‌کارکردها‌و‌نقش‌آن‌متفاوت‌اوند‌در‌هر‌آیینی‌زبان‌و‌بیان‌ویژههای‌نورانی‌خد

های‌عرفان‌در‌دین‌زرتشت‌و‌به‌اصطلاح‌عرفان‌زرتشتی‌پراکنده‌بحث‌و‌پایه‌است.‌دربارۀ

‌گفتگو‌شده‌است.‌

نور‌ایزدی‌است،‌نخست‌در‌متون‌مزدیسنایی‌و‌سپس‌در‌‌ۀکه‌همان‌جلو«‌آتش»آخشیج‌

های‌گوناگونی‌به‌خود‌گرفته‌است.‌آتش‌و‌نور‌در‌این‌آیین‌رمز‌چهرهادبیات‌پارسی‌رنگ‌و‌

زرتشتی‌‌و‌اسلامی‌عرفان‌در‌روشنایی‌عنصر‌این‌رود.می‌شمار‌به‌مزدا‌اهورا‌وجودی‌ۀنشان‌و

‌اشتراکات‌بی ‌بالای‌همانندی‌و ‌بسامد ‌نگرش‌به ‌پژوهش‌با ‌این ‌در ‌دارد. ‌پیوسته ‌و مانند

آن‌در‌مثنوی‌‌ۀگون‌تاب‌و‌کاربرد‌نمادین‌و‌استعارهدر‌متون‌زرتشتی‌و‌باز«‌آتش»آخشیج‌

های‌مفهومی‌و‌معنوی‌آن‌مانند‌فره،‌امشاسپندان‌و‌مولانا،‌تلاش‌بر‌آن‌است‌که‌نور‌و‌وابسته

عرفانی‌‌هایوابسته‌و‌آخشیج‌این‌به‌نیز‌تحلیلی‌نگاهی‌شود.‌بررسی‌مزدیسنایی‌متون‌در‌آتش

‌خواهی ‌این‌مقاله‌به‌تعریف،‌و‌رمزی‌و‌تمثیلی‌آن‌در‌مثنوی‌مولانا ‌بنابراین‌در م‌انداخت.

‌در‌نگاه‌و‌باور‌متون‌مزدیسنایی‌و‌توضیح‌و‌واکاوی‌نور‌و‌جلوه ‌مزدا های‌فروغمند‌اهورا

‌شود.‌بازتاب‌آن‌بر‌اندیشه‌و‌اثر‌معنوی‌مولانا‌پرداخته‌می
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ای‌دارد.‌هدف‌نگارنده‌از‌بحث‌نور‌و‌آتش‌در‌عرفان‌زرتشتی‌و‌اسلامی‌بازتاب‌گسترده 

نگارش‌این‌مقاله‌تأثیر‌عرفان‌زرتشتی‌بر‌مثنوی‌معنوی‌مولوی‌و‌پرداختن‌به‌بحث‌عرفان‌

آن‌مانند‌فره،‌نور‌و‌امشاسپندان‌است.‌برای‌رسیدن‌به‌اهداف‌‌ۀهای‌برجستزرتشتی‌و‌مؤلفه

 شود:های‌زیر‌‌به‌میان‌کشیده‌می‌این‌پژوهش،‌پرسش

‌اندیشه1 ‌بحث‌نور، ‌در ‌باورمن. ‌و ‌اشراقیهای‌عرفانی‌مولانا ‌عرفان ‌از‌‌دانِ ‌پایه ‌چه تا

‌عرفان‌زرتشتی‌تأثیر‌پذیرفته‌است؟

‌امشاسپندان‌و‌جلوه2 ‌درک‌و‌. ‌قابل‌دریافت، ‌چگونه ‌مولانا ‌اشعار های‌نورانی‌آنان‌در

‌تفسیر‌است؟

‌جلوه3 ‌آیا ‌به. ‌مزدا ‌زرتشتیان‌و‌‌های‌فروغمند‌اهورا ‌عنصر‌آتش‌و‌نور‌در‌دیدگاه ویژه

پیوند‌دارد؟‌دیدگاه‌عرفان‌اسلامی‌در‌این‌«‌نور‌الهی»ای‌به‌نام‌متون‌مزدیسنایی‌به‌سرچشمه

‌باره‌چیست؟
 

 پيشينۀ تحقيق

‌و‌‌درباره ‌پژوهش‌جامع ‌کنون ‌تا ‌معنوی ‌مثنوی ‌عرفان ‌با ‌آن ‌پیوند ‌و ‌زرتشتی عرفان

‌با‌مراجعه‌به‌کتب،‌رساله‌و‌مقاله‌و‌نیز‌پایگاه های‌مستقل‌و‌متمرکز‌صورت‌نگرفته‌است.

این‌‌در‌آمده‌دست‌به‌آگاهی‌و‌نیامد‌دست‌به‌باره‌این‌در‌ایویژه‌و‌مفصّل‌نیدانست‌اطلاعاتی،

‌گفتنی ‌بود. ‌مختصر ‌و ‌کوتاه ‌ادب‌و‌مزدیسنا»‌مانند‌ارزشمندی‌هایکتاب‌که‌است‌زمینه

‌در‌عرفانی‌لطایف‌بررسی»‌رضی،‌هاشم‌از‌«خسروانی‌حکمت»معین،‌‌محمد‌دکتر‌از‌«پارسی

‌بابک‌علیخ‌از‌«اوستایی‌عتیق‌نصوص ‌ا‌ریس»انی‌و ‌باستان‌رانیتحول‌عرفان‌در ‌فاروق‌« از

از‌«‌آتش‌در‌آثار‌منظوم‌مولانا»هایی‌مانند‌اند‌و‌مقالهبه‌عرفان‌مزدیسنایی‌پرداخته‌زاده،صفی

از‌«‌شناسی‌در‌عرفان‌زرتشتی‌و‌مشترکات‌آن‌با‌عرفان‌مولانازیبایی»الدین‌کزّازی،‌میر‌جلال

پور،‌اکبر‌افراسیاباز‌علی«‌رکات‌آن‌با‌عرفان‌اسلامیعرفان‌زرتشتی‌و‌مشت»سهیلا‌ذوقی‌و‌

ها‌کرد‌تحلیلی،‌ضمن‌بررسی‌رگه‌به‌صورت‌پراکنده‌نوشته‌شده‌است.‌این‌پژوهش‌با‌روی

‌به‌مسئلو‌مؤلفه نور‌و‌بازتاب‌آن‌در‌عرفان‌اسلامی‌و‌مثنوی‌‌ۀهای‌عرفانی‌آیین‌زرتشت،

‌معنوی‌توجه‌و‌نگرش‌خاص‌داشته‌است.



 

 

 جلوه‌های‌فروغمند‌مزدیسنایی‌و‌بازتاب‌آن‌در‌مثنوی‌مولوی‌‌‌/ ‌11 
 

 

 

 روش تحقيق

تحلیلی،‌تطبیقی‌و‌اسنادی‌برای‌بیان‌و‌توضیح‌-ن‌پژوهش‌از‌روش‌تحقیق‌توصیفیدر‌ای

موضوع‌بهره‌گرفته‌شده‌است.‌برای‌روشن‌شدن‌مباحث‌عرفانی‌زرتشتی‌و‌اسلامی‌از‌منابع‌

کتَبی‌استفاده‌شد‌و‌کوشش‌بر‌این‌پایه‌قرار‌گرفت‌تا‌حدّ‌امکان‌به‌مطالب‌و‌منابع‌مستند‌و‌

نور‌و‌‌ۀاز‌این‌رو‌با‌یاری‌گرفتن‌از‌این‌روش‌پژوهشی،‌به‌مسئلدست‌اول‌ارجاع‌داده‌شود.‌

ایران‌باستان‌پرداخته‌شد‌و‌‌ۀهای‌فروغمند‌آن‌در‌اندیشۀ‌مزدیسنایی‌و‌حکمت‌و‌فلسفجلوه

‌مولانا‌در‌مثنوی‌معنوی‌مورد‌واکاوی‌قرار‌گرفت.‌ۀبازتاب‌آن‌بر‌زبان‌و‌اندیش
 

‌بحث

 آتش، نور

هستی‌از‌چهار‌عنصر‌آب،‌باد،‌خاک،‌آتش‌آفریده‌شده‌‌،در‌فرهنگ‌و‌باور‌ایرانیان‌کهن‌

‌آخشیج ‌این ‌میان ‌از ‌ولی ‌دارند؛ ‌ایزدی ‌هویتّ ‌و ‌شناسنامه ‌عناصر ‌این ‌همگی های‌است.

مولانا‌نیز‌باورمند‌‌رود.های‌فروغمند‌مزدیسنایان‌به‌شمار‌میچهارگانه،‌آتش‌یکی‌از‌جلوه

‌آخشیج ‌که ‌است ‌بندگان ‌پیشگاهها ‌در ‌زندگان ‌‌و ‌بهخداوند ‌آتش،‌هستد؛ ‌آخشیج ویژه

‌قیام‌است:بندگی‌و‌در‌حالت‌‌عاشقانه‌در‌برابر‌خداوند‌همیشه

‌اندبنده آتش و آب و خاک و باد

‌پیش‌حق‌آتش‌همیشه‌در‌قیام

‌اندزنده حق با مرده، تو و من با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مدام‌پیچان‌شب‌و‌روز‌عاشق‌همچو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1‌/838ج‌)مثنوی:‌‌

‌مزدا‌همواره‌با‌در‌حکمت‌ خسروانی‌و‌فلسفۀ‌ایران‌باستان‌و‌اندیشۀ‌مزدیسنایی،‌اهورا

الدین‌سهروردی‌در‌باب‌نور،‌روشنایی،‌خورشید‌و‌آتش‌نمود‌پیدا‌کرده‌است.‌شیخ‌شهاب

مبانی‌عرفانی‌در‌آیین‌زرتشت‌در‌شمار‌نخستین‌کسانی‌است‌که‌گسترده‌و‌پویا‌به‌عرفان‌

‌در‌آثار‌خود‌آوردهزرتشتی‌پرداخته‌است‌و‌بازتاب‌و‌ت ‌در‌‌أثیر‌آن‌را ‌او‌ایرانیان‌را است.

که‌عرفان‌اشراقی‌خود‌را‌از‌عرفان‌‌کندمی‌داند‌و‌اقرارکشف‌عرفان‌و‌نور‌الهی‌پیشگام‌می

‌بانیان ‌و ‌‌زرتشتی ‌است: ‌گرفته ‌بوذرجمهر ‌جاماسب‌و ‌مانند علی‌هذا‌»حکمت‌خسروانی

‌التی‌کانت‌‌ۀیبتنی‌قاعد ‌جاماسف‌و‌الشرق‌فی‌النور‌و‌الظلمۀ، ‌مثل: ‌الفرس، طریقۀ‌حکماء
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مزدیسنایی‌‌متون‌برخی‌در‌.(‌2/11ج‌:م‌1912)سهروردی،«قبلهم...‌من‌و‌بوذرجمهر‌و‌فرشاوشتر

نام‌«‌کرانروشنی‌بی»های‌زادسپرم‌و...‌از‌اهورا‌مزدا‌با‌عنوان‌و‌پهلوی‌مانند‌دینکرد،‌گزیده

‌ ‌است. ‌شده ‌وسیع»برده ‌بالاترین‌و ‌طبیعت‌دارای ‌در ‌آیین‌ترنور ‌در ‌است. ‌موج ین‌طول

گرفته‌ویژه‌عالم‌ایزدی‌و‌تقدیس‌آتش‌بر‌اساس‌نور‌صورت‌میزرتشت‌تفسیر‌واقعیت‌و‌به

‌(1387‌:119)اکبری،‌«.است

‌ ‌با ‌تنها ‌را ‌مزدا ‌اهورا ‌و‌پایگاه ‌نور»ایرانیان‌کهن‌برکشیدگی‌جایگاه اند؛‌شایسته‌دانسته«

فرهنگ‌عرب‌پس‌از‌اسلام‌در‌ایران‌نوری‌که‌چه‌در‌دیدگاه‌و‌فرهنگ‌پارسیان‌و‌چه‌در‌

‌پایه‌است‌و‌مقامی‌ژرف‌دارد.فراز

های‌آتش‌پدیدار‌شد‌و‌از‌این‌جایگاه‌پارسیان‌باور‌دارند‌که‌زرتشت،‌خود‌از‌میان‌شعله

‌.(1366‌:221)ر.ک:‌رضی،‌بود‌که‌با‌مردم‌سخن‌گفت‌و‌به‌راستی‌و‌درستی‌دعوت‌کرد‌

و‌عرفان‌زرتشتی‌ه‌در‌شناخت‌آیین‌زرتشت‌های‌مهم‌و‌برجستآتش‌یا‌نور‌یکی‌از‌مؤلفه

نور‌نماد‌و‌نشانۀ‌خویشاوند،‌فرزند‌آسمانها‌و‌یزدان‌پاک‌است‌و‌مستقیماً‌به‌وحدت‌»‌است.

های‌نور‌استوار‌است.‌اهورامزدا‌در‌الهی‌پیوند‌دارد؛‌زیرا‌تخت‌و‌کرسی‌اهورا‌مزدا‌بر‌پایه

‌ ‌مزدیسنایی ‌شید»اندیشۀ ‌شیدان ‌اس« ‌)نورالأنوار( ‌همان ‌رویکرد‌یا ‌گاهی ‌نیز ‌اوستا ‌در ت.

زرتشتی‌‌عرفان‌در‌است.‌کرده‌پیدا‌نمود‌«آتشکده»‌یعنی‌آن‌جایگاه‌و‌آتش‌قالب‌در‌خدامحوری

های‌فروزان‌و‌دل‌و‌قلب‌انسان‌باید‌آتشدان‌و‌مجمر‌عشق‌خداوند‌باشد‌و‌همواره‌شعله

‌ا‌سه‌نیک:‌های‌فروزان‌تنها‌بطلبی‌در‌آن‌روشن‌باشد.‌این‌آتش‌و‌شعلهپایدارِ‌معرفت

‌(1379‌:131)اوشیدری،«.‌مانداندیشه،‌گفتار‌و‌کردار،‌ثابت‌و‌پا‌برجا‌می

ایزدی‌‌فروغ‌و‌پرتو‌نشانۀ‌و‌«خداوند‌نور»‌مفهوم‌کنندۀحمل‌و‌مترادف‌هستی،‌گوهر‌آتش،

(‌در‌ستایش‌و‌نیایش‌آتش‌اشاره‌شده‌است‌که‌6-1،‌بندهای‌36است.‌در‌اوستا‌)یسنا:‌هات‌

‌خ ‌آنِ ‌از ‌سپنداین‌آخشیج ‌خداوندی‌و ‌نور ‌است‌و ‌دانا ‌میدای ‌شمار ‌به ‌مینو رود؛‌ترین

)ر.ک:‌میرفخرایی،‌های‌نیک‌به‌آن‌نزدیک‌شد.‌ها،‌گفتارها‌و‌کرداربنابراین‌بایست‌با‌اندیشه

1383‌:41-46)‌

خلاف‌‌بر‌آتش»‌که‌آمده‌آتش‌داشتپاس‌و‌جایگاه‌یدرباره‌«پنجم‌دینکرد»‌پهلویِ‌متن‌در

ه‌با‌آب‌و‌باد،‌در‌هستیِ‌گیتی‌سهمی‌دارد‌و‌مادّه‌اصلی‌و‌اساسی‌است.‌روشنانِ‌دیگر‌همرا
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(‌در‌1388‌:68)آموزگار‌و‌تفضلی،‌«.‌نگاه‌داشتن‌و‌پرورش‌جان‌او‌در‌این‌جهان‌لازم‌است

های‌متون‌اوستایی‌و‌فارسی‌میانه‌و‌باور‌زرتشتیان‌دیروز‌و‌امروز،‌فروغ‌یا‌نور‌آتش‌و‌شعله

‌تبالارونده ‌نماد ‌و ‌می خداوند جلّیاش‌مظهر ‌ایرانی‌آتش‌هفتمین‌قلمداد ‌اساطیر ‌در شود.

‌ ‌آن ‌درخشش ‌و ‌است ‌هرمز ‌مادی ‌بی»آفرینش ‌روشنی ‌استاز ‌هرمز ‌جای ‌از «.‌کران،

 رودمی گشتاسب برای‌اعلام‌رسالت‌خود‌به‌نزد زرتشت که هنگامی‌(1381‌:28)وحیدی،

که‌زرتشت‌این‌آتش‌را‌از‌آمده‌است‌‌1در‌دست‌دارد.‌در‌وِجَرکرد‌دینی«‌بُرزین‌مهر»آتش‌

‌(1382‌:162،آموزگار‌و‌تفضلیدهد.‌)ر.ک:‌بهشت‌آورده‌و‌به‌دست‌گشتاسپ‌می

‌‌ ‌نورانیّت ‌و ‌قدسیّت ‌بیان ‌برای ‌مولوی ‌نور، ‌مفهوم ‌گستردگی ‌به ‌توجه «‌مشبه»با

خورشید،‌نور،‌آفتاب،‌چراغ،‌شمس‌)در‌معنای‌مجازی:‌»مانند‌‌ییها«‌بهمشبه»)خداوند(،‌از‌

‌یاری‌گرفته‌است.«‌و‌در‌معنای‌حقیقی:‌خورشید(،‌شمع...شمس‌تبریزی‌

‌«:خداوند»به‌جای‌مشبهِ‌«‌شمع»بهِ‌مشبه

 را‌نسرنگو‌شمعدو‌‌ینرا‌و‌ا‌فلک‌لیالایز‌شمع‌درـک‌دـهاخو‌هــچ

‌(78غزل‌،‌1391)کلیات‌غزل‌شمس،‌

‌نور‌و‌جلوه ‌آتش، ‌فره، های‌فروغمند‌در‌فرهنگ‌و‌ادبیات‌مزدیسنایی‌خورشید،‌چراغ،

‌یا‌نماد‌اهورا‌مزدا‌هستند.«‌بهمشبه»اسپندان‌)صفات‌اهورا‌مزدا(،‌امش

است‌و‌عشق‌خداوندی‌حاصل‌این‌«‌نور»همراه‌و‌پیوسته‌با‌ گمان‌همیشه‌عنصر‌آتشبی

های‌درونی‌افتد‌و‌هواهای‌نفسانی‌و‌آلودگیاست‌که‌مانند‌آتش‌در‌دل‌انسان‌می‌پیوستگی

‌میکند؛‌آتشی‌که‌سرچشسوزاند‌و‌پاک‌میرا‌می کند.‌مه‌و‌ریشۀ‌آن‌به‌خداوند‌پیوند‌پیدا

مولوی‌در‌مثنوی‌معنوی‌محتاطانه‌و‌رندانه‌فاصلۀ‌خود‌را‌با‌آیین‌زرتشت‌و‌‌روشن‌است‌که

بینی‌مسئلۀ‌آتش‌حفظ‌کرده‌است.‌او‌در‌ظاهر‌نظر‌خوبی‌نسبت‌به‌پیروان‌زرتشت‌و‌جهان

                                                            
رتشـت‌تـألیف‌شـده‌‌‌‌های‌گوناگون‌پهلوی‌است‌که‌به‌دست‌مِیدیوماه،‌پسرعموی‌زای‌از‌متنوِجَرکَردِ‌دینی‌مجموعه.‌1

نامه‌زرتشت‌و‌معجزات‌او‌ویژه‌شده‌اسـت.‌سـبک‌نگـارش‌پهلـوی‌کتـاب‌‌‌‌‌‌است.‌بخش‌زیادی‌از‌این‌کتاب‌به‌زندگی

‌،1382دهندۀ‌متأخر‌بودن‌متن‌است.‌)ژاله‌آموزگار‌و‌احمد‌تفضلی،‌اسطورۀ‌زندگی‌زرتشت‌)بخش‌معرفی‌منابع(،‌نشان

‌(12ص
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(‌مولانا‌در‌این‌1372‌:1‌/428)ر.ک:‌استعلامی،‌داند.پرستان‌را‌مجوسی‌میو‌آتش‌آنان‌ندارد

‌فرماید:زمینه‌می

‌شد زردشت و‌هم گشت مجوسی هم‌شد و‌پشت پناه آتش را که هر

 (1/3922)مثنوی:

‌بررسی‌مثنوی‌معنوی‌پیداست‌که‌مولانا های‌آیین‌زرتشتی‌تنها‌ها‌و‌مؤلفهاز‌اندیشه با

‌اندیشهبرای‌بیان‌تمثیل ‌و ‌ابزاری‌کردها ‌استفادۀ ‌دلیل‌های‌عرفانی‌خود ‌هرچند‌به ‌است؛ ه

‌سرانجام‌نتوانسته ‌نفوذ‌و‌ژرفای‌این‌آیین، ‌برای‌‌است‌دیرینگی، از‌تأثیر‌آن‌بر‌کنار‌بماند.

‌جهان‌از‌نور‌و‌ظلمت‌اشاره‌کرد‌که‌مولوی‌در‌جای‌توان‌به‌مسئلۀ‌شکل‌گرفتننمونه‌می

رد‌مولوی‌مایۀ‌زرتشتی‌دارد.‌رویکجای‌مثنوی‌به‌آن‌پرداخته‌است.‌این‌اندیشه‌ریشه‌و‌بن

شود.‌عنصر‌آتش‌های‌گوناگون‌آن‌میهای‌مثبت‌و‌منفی‌آتش‌و‌مصداقبه‌آتش‌شامل‌جنبه

های‌فراوانی‌مانند‌آتش‌خشم،‌آتش‌جهنم،‌آتش‌شهوت،‌آتش‌عشق،‌مجموعهدر‌مثنوی‌زیر

که‌با‌دل‌سر‌و‌‌است‌،‌آتش‌عشقناتر‌در‌دیدگاه‌مولاآتش‌قهر‌و‌لطف‌دارد؛‌ولی‌از‌همه‌مهم

‌دارد.کار‌و‌پیوند‌

فروزان‌‌عشقی آتش‌انسان‌دل‌در‌اگر‌است.‌مقدّسی‌چهرۀ‌دارای‌لانامو‌باور‌در‌عشق‌آتش

‌میها‌و‌پردهباشد،‌آلودگی خرّم‌الهی‌ و سبز تبدیل‌به‌بوستان را سوزاند‌و‌دلهای‌گناه‌را

‌شود:کند.‌در‌این‌جایگاه‌است‌که‌او‌آمادۀ‌دریافت‌حقایق‌ربّانی‌میمی

‌باز است‌خورشید ابر‌و از بوستان‌ساز قلنُ دیده آب و دل آتش ز

‌(1‌/1637:مثنوی)

آتش‌از‌دیدگاه‌مکتب‌زرتشت‌در‌همۀ‌هستی‌جاری‌و‌ساری‌است.‌از‌برکت‌و‌هستیِ‌

دارد.‌این‌آتش‌است‌که‌همۀ‌هستی‌زنده،‌پویا‌و‌بالنده‌است‌و‌به‌سوی‌رسایی‌گام‌بر‌می

های‌بیان‌قالب‌در‌مزدیسنایی‌آتش‌از‌گرفتن‌الهام‌با‌ایرانی‌عرفای‌(‌1373:‌11)ر.ک:‌خنجری،

و‌آن‌کسی‌که‌در‌‌اند‌تا‌اثبات‌کنند‌که‌هستی‌منهای‌آتش‌الهی‌ارزشی‌نداردرمزی‌کوشیده

‌مجمر‌دلش‌شعلۀ‌عشق‌فروزان‌نباشد،‌نیست‌و‌نابود‌است.

‌هر‌که‌این‌آتش‌ندارد،‌نیست‌باد‌آتش‌است‌این‌بانگ‌نای‌و‌نیست‌باد

‌(1‌/9:‌همان)
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‌فتاد می اندر که است عشق جوشش‌فتاد نی ندرا که است عشق آتش

‌(1‌/12:‌همان)

‌از‌آتش،‌در‌جهان‌ ‌زیرا بینی‌زرتشت‌جهان‌هستی‌در‌عین‌کثرت‌دارای‌وحدت‌است؛

شناسی‌زرتشت‌بر‌همین‌پایه‌استوار‌بینی‌و‌یگانهیگانه»فروغ‌خداوندی‌به‌وجود‌آمده‌است.‌

‌(1373‌:11)خنجری،‌«.‌است

‌گوید:مولوی‌می

‌گره‌بودیم‌و‌صافی‌همچو‌آببی‌بودیم‌همچون‌آفتابیک‌گهر‌

‌های‌کنگرهشد‌عدد‌چون‌سایه‌چون‌به‌صورت‌آمد‌آن‌نور‌سره

 (688-1/687:همان)

پایه‌است‌و‌فرازتر‌از‌آن‌دیگر‌در‌نامد‌که‌فرازمی«‌نور»قرآن‌سپند‌و‌آسمانی‌خداوند‌را‌

‌کند:وزان‌میگیتی‌و‌در‌مینو‌نیست.‌خداوند‌نوری‌است‌که‌جهان‌هستی‌را‌فر

زُجاجَۀٍ‌الزُّجاجَۀُ‌‌‌اللَّهُ‌نُورُ‌السَّماواتِ‌وَ‌الْأَرْضِ‌مَثَلُ‌نُورِهِ‌کمَِشْکاۀٍ‌فیها‌مِصبْاحٌ‌الْمِصْباحُ‌فی

ءُ‌وَ‌لوَْ‌‌یکأََنَّها‌کَوْکَبٌ‌درُِّیٌّ‌یُوقَدُ‌مِنْ‌شَجَرَۀٍ‌مُبارَکَۀٍ‌زَیْتُونَۀٍ‌لا‌شَرْقِیَّۀٍ‌وَ‌لا‌غَرْبِیَّۀٍ‌یَکادُ‌زَیْتُها‌یُض

نُورٍ‌یَهْدِی‌اللَّهُ‌لِنُورِهِ‌مَنْ‌یَشاءُ‌وَ‌یَضْرِبُ‌اللَّهُ‌الأَْمْثالَ‌لِلنَّاسِ‌وَ‌اللَّهُ‌بِکُلِّ‌‌‌لَمْ‌تَمْسَسْهُ‌نارٌ‌نُورٌ‌عَلى

‌(31نور‌/‌).‌ءٍ‌عَلیمٌ‌شَیْ

‌شهاب ‌ایرانی‌و‌مؤسس‌مکتب‌فلسفی‌و‌شیخ‌شهید، ‌فیلسوف‌نامدار الدّین‌سهروردی،

‌ا ‌مفهوم‌عرفانی ‌و ‌نور ‌درباره ‌مولوی ‌پیش‌از ‌است‌که ‌کسانی ‌نخستین ‌شمار ‌در شراق،

‌او‌باورمند‌است‌که‌سراسر‌گیتی‌از‌زهدان‌نور‌به‌آفرینش‌ استعاری‌آن‌سخن‌گفته‌است.

‌رسیده‌و‌هستی‌بر‌نور‌استوار‌است.

سهروردی‌به‌پیروی‌از‌حقایق‌آسمانی‌قرآن‌و‌هماهنگ‌با‌بسیاری‌از‌حکیمان‌اسلامی،‌

‌او‌حقیقت‌ ‌است. ‌خلیفۀ‌خداوند‌در‌روی‌زمین‌به‌شمار‌آورده ‌را نفس‌ناطقه‌)عقل‌کلّی(

‌(1364‌:472)ر.ک:‌ابراهیم‌دینانی،‌باورمند‌است‌که‌شرافت‌آتش‌به‌سبب‌وجود‌نور‌است.

کبری(‌‌)خلیفۀ‌ناطقه‌نفس‌برادر‌صغری،‌خلیفۀ‌عنوان‌به‌را‌آتش‌هستیِ‌و‌وجود‌سهروردی

خلاصه‌‌گونهاین‌ناطقه‌نفس‌و‌آتش‌بین‌برادری‌و‌شباهت‌زمینۀ‌در‌را‌او‌دلایل‌توانمی‌داند.می

‌و‌پالوده‌کرد:
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نورانی‌‌موجود‌یک‌نیز‌آتش‌است،‌شده‌شناخته‌اسپهبدی‌نور‌ناطقه،‌نفس‌که‌گونه.‌همان1

‌آید.به‌شمار‌می

گونه‌که‌نفس‌ناطقه‌همواره‌طالب‌مرتبه‌اعلی‌است،‌آتش‌نیز‌پیوسته‌به‌سوی‌.‌همان2

‌است.بالا‌متصاعد‌

گونه‌که‌نفس‌ناطقه‌از‌عقل‌کلّی‌ناشی‌شده‌و‌به‌جسم‌تعلق‌گرفته‌است،‌آتش‌.‌همان3

‌نیز‌از‌عالم‌عقل‌کلی‌فَیَضان‌یافته‌و‌به‌جسم‌متعلّق‌گشته‌است.

‌روشن‌می.‌همان4 ‌آتش‌نیز‌عالم‌اجرام‌را‌گونه‌که‌نفس‌ناطقه‌بسیاری‌از‌امور‌را کند،

‌افکند....یروشن‌کرده‌و‌همواره‌بر‌غیر‌خود‌پرتو‌م

آتش‌‌هستیِ‌و‌بشری‌نفوس‌آوریم،‌شمار‌به‌خداوند‌خلیفه‌عقول‌عالم‌در‌را‌اول‌عقل‌اگر‌

‌اعتقاد‌سهروردی‌آورد.‌شمار‌به‌خداوند‌خلیفه‌توانمی‌ظلمت‌وادی‌و‌عناصر‌جهان‌در‌نیز‌را

‌نور‌محمدی‌)ص(‌به‌کمال‌میدارد‌که‌نور‌زرتشتی‌در‌پرتو رسد.‌های‌بالارونده‌و‌فروزانِ

:‌1364)ر.ک:‌همان:‌‌بیند.می«‌الله‌نور‌السماوات...»و‌این‌نورِ‌برخاسته‌از‌اشو‌زرتشت‌را‌در‌ا

466-467)‌

دهد‌و‌های‌پیامبر‌و‌خداوند‌را‌به‌خورشید‌پیوند‌میمولوی‌در‌بینش‌خود‌گاهی‌ویژگی‌

گیرد.‌او‌یاز‌استعارۀ‌نور‌و‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌این‌استعاره‌مانند‌آفتاب،‌آیینه،‌چراغ‌و...‌یاری‌م

‌است:‌کرده‌استفاده‌خورشید‌استعاره‌از‌)نورالأنوار(‌خداوند‌کشیدن‌تصویر‌به‌در‌بیت‌این‌در

‌پیشش‌اختر‌را‌مقادیری‌نماند‌در‌دلش‌خورشید‌چون‌نوری‌فشاند

‌(6/2871)مثنوی:‌

‌نی‌ز‌شرقی،‌نی‌ز‌غربی،‌خوش‌بتاب‌‌دید‌صدیقش‌)ابوبکر(،‌بگفت:‌ای‌آفتاب

‌ترک‌و‌هندو‌در‌من‌آن‌بیند‌که‌هست...‌ام،‌مصقول‌دستن‌آیینهپیامبر(:‌مگفت‌)...‌

‌(2372-1/2367)همان:‌‌

در‌باور‌مولوی‌خداوند‌نورِ‌آسمانی‌و‌کیهانی‌است‌که‌پرتوش‌مانند‌خورشید‌یکسره‌بر‌

‌هستی‌می ‌آیینه‌همۀ ‌از ‌این‌تابش‌به‌خاکیان، ‌آنچنان‌نوری‌که‌خداوند‌برای‌رسیدن تابد؛

واسطه‌جوید؛‌زیرا‌اگر‌نور‌او‌بیمی‌های‌نور‌حق‌بهرهو‌مشکات،‌پرده)انسان‌کامل(،‌قندیل‌

‌شود:بر‌ثری‌و‌ثریا‌بتابد،‌زمین‌و‌زمان‌پاره‌و‌از‌هم‌گسیخته‌می
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‌برنتابد‌نه‌زمین‌و‌نه‌زَمن‌چنین‌آیینه‌از‌خوبی‌منبی

‌تو...پاره‌گشتی‌گر‌بُدی‌کوه‌دو‌...‌گر‌بُدی‌پرده‌ز‌غیر‌لِبس‌او

‌(3279-6/3271)همان:‌

‌و‌آن‌ولیِّ‌کم‌از‌او،‌قندیل‌اوست‌  او‌چو‌نور‌است‌و‌خرد‌جبریل‌اوست

‌وآنکه‌زین‌قِندیل‌کم،‌مشکات‌ماست هاستنور‌را‌در‌مرتبه‌ترتیب

‌ز‌آنکه‌هفصد‌پرده‌دارد‌نور‌حق های‌نور‌دان،‌چندین‌طبقپرده

‌(821-2/819)مثنوی:‌‌

ای‌دارد‌که‌بیشتر‌و‌ایماژهای‌ویژههای‌مولوی‌با‌بسامد‌بالایی،‌صور‌خیال‌نور‌در‌سروده

آمده،‌‌زمین‌به‌مینو‌جهان‌از‌که‌نوری‌است.‌شده‌گرفته‌کار‌به‌برتر(‌)نور‌خداوند‌توصیف‌برای

‌کند:اگر‌چه‌رنگ‌و‌قالب‌گیتیایی‌به‌خود‌گرفته‌است؛‌ولی‌سرانجام‌گوهر‌خود‌را‌حفظ‌می

‌مفترق‌هرگز‌نگردد‌نور‌او‌‌چون‌که‌حق‌رشَّ‌علیهم‌نورَهُ

‌(2/189مان:)ه‌

‌که‌نور‌روشن‌نه‌دلوی‌بود‌نه‌میزانی‌از‌آفتاب‌قدیمی‌که‌از‌غروب‌بری‌است

‌ها‌ز‌درّ‌ربّانیکه‌حامله‌است‌صدف‌یکان‌یکان‌بنماید‌هر‌آنچه‌کاشت‌خموش

‌(3248غزل‌،‌1391)کلیات‌شمس:‌

‌مرغ‌کُه‌طور‌تویی،‌خسته‌به‌منقار‌مرا‌‌نور‌تویی،‌سور‌تویی،‌دولت‌منصور‌تویی

‌روضه‌امید‌تویی،‌راه‌ده‌ای‌یار‌مرا‌‌خورشید‌تویی،‌خانه‌ناهید‌توییحجره‌

 (37غزل‌)همان:‌‌

‌نورِ‌نورِ‌نورِ‌نورِ‌نورِ‌نور‌‌از‌همه‌اوهام‌و‌تصویرات،‌دور

‌(6/2146)مثنوی:‌

 فَرَه

آسمانی‌‌نیروی‌فره‌است.‌درخشش‌و‌شکوه‌سعادت،‌معنای‌به‌(farrah)‌خُرَه(‌)خورَنَه،‌فَرَه

زدی‌است‌که‌در‌وجود‌هر‌انسانی‌به‌امانت‌گذاشته‌شده‌است‌تا‌او‌را‌در‌انجام‌و‌موهبتی‌ای

‌و‌ ‌درخشان ‌و ‌سوزان ‌فره، ‌دارد. ‌مطابقت ‌آدمی ‌حرفه ‌و ‌وظیفه ‌با ‌که ‌کند ‌یاری اعمالی



 

 ‌16�/‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل�

 
 

 

بخش‌است.‌در‌باور‌ایرانیان‌کهن‌تا‌زمانی‌که‌فره‌ایزدی‌با‌فرمانروایان‌همراه‌باشد،‌روشنی

‌تابد.که‌فره‌از‌آنان‌بگریزد،‌بخت‌از‌آنان‌روی‌بر‌میبه‌مجرد‌اینپیروزی‌با‌آنان‌یار‌است‌و‌

‌(9-1364‌:1وشی،؛‌فره1388‌:313زاده،‌)ر.ک:‌قلی

فرّ‌نیرویی‌است‌که‌از‌سوی‌خداوند‌به‌گونۀ‌پرتوهای‌نور‌یا‌آتش‌و‌یا‌صورتهای‌دیگر‌

دگان‌آن‌شود‌و‌سبب‌نیرومند‌شدن‌و‌برکشیدگی‌دارنت‌و‌خواست،‌اهدا‌میدر‌صورت‌قابلیّ

‌در‌گزیدهمی ‌دینکرد1سپَرَمدهای‌زاگردد. ‌یا‌دیده‌می‌3نامهزراتشت‌و‌2، شود‌هنگامی‌که‌فرّ

سازد؛‌ای‌از‌نور‌او‌را‌درخشان‌میپیوندد،‌هالهآتش‌مانند،‌به‌دُغدو‌)مادر‌زرتشت(‌می‌ۀخُرّ

‌است.‌به ‌پدیدار ‌دور ‌فاصلۀ ‌تفضلی،‌طوری‌که‌در‌شب‌این‌روشنی‌از ‌و ‌آموزگار ‌)ر.ک:

فرّه‌موهبت‌و‌بخشش‌ایزد‌است‌که‌از‌ازل‌جزیی‌از‌او‌بوده‌(‌1379‌:143؛‌رضی،1382‌:28

‌و‌تجلّی‌ظاهری‌آن‌با‌نور‌همراه‌است.

‌دهندۀ‌تن‌زرتشت،‌عنصردر‌باورداشت‌متون‌اوستایی‌و‌پهلوی‌یکی‌از‌عناصر‌تشکیل

‌(1382‌:31)ر.ک:‌تفضلی‌و‌آموزگار،‌آسمانیِ‌فرّه‌است.

ی‌و‌پهلوی‌و‌در‌باورداشت‌زرتشتیان‌از‌دیرباز‌تا‌کنون،‌از‌جایگاه‌فره‌در‌متون‌اوستای‌

س‌و‌ورجاوندی‌برخوردار‌است.‌این‌فره‌از‌آسمان‌بر‌دل‌و‌جان‌آدمی‌فرو‌آمده‌والا‌و‌تقدّ

‌است؛‌بنابراین‌بایست‌در‌حفظ‌و‌نگاهداشت‌و‌پرورش‌آن‌کوشید.

‌جستجوی‌در‌باید‌زندگانی‌رد‌انسانی‌هر‌که‌دـدهمی‌هشدار‌زرتشت‌به‌اوستا‌در‌مزدا‌اهورا

                                                            
جُوان‌جَم‌یا‌گشُن‌جَم‌در‌قرن‌سوم‌هجری/‌نهم‌میلادی‌است.‌در‌این‌کتـاب‌موضـوعات‌‌‌‌های‌زادسپرم‌تألیف‌زادسپرم‌پسرگزیده‌.1

نامۀ‌زرتشت‌آمده‌است.‌)ژاله‌آموزگار‌و‌احمد‌تفضلی،‌اسـطورۀ‌زنـدگی‌زرتشـت‌)بخـش‌معرفـی‌‌‌‌‌‌مربوط‌به‌دین‌زرتشت‌و‌زندگی

‌(11ص‌،1382منابع(،‌
مل‌بر‌نه‌کتاب‌بوده‌است.‌کتاب‌اول‌و‌دوم‌و‌بخشی‌از‌کتاب‌سـوم‌از‌‌ها‌و‌اعمال‌است‌و‌در‌اصل‌مشتدینکرد‌به‌معنی‌کتاب‌کرده‌.2

های‌گونـاگون‌در‌‌نامۀ‌دین‌زرتشتی‌است،‌در‌قرن‌سوم‌هجری/‌نهم‌میلادی‌بر‌پایه‌نوشتهبین‌رفته‌است.‌این‌کتاب‌که‌به‌نوعی‌دانش

پسر‌امید‌«‌آذرباد»پسر‌فرخزاد‌و‌«‌آذر‌فَرنبَغ»‌کنندگان‌کتابهای‌مختلف‌دینی‌زرتشتی‌تدوین‌نهایی‌یافته‌است.‌دو‌تن‌از‌تدوینزمینه

 (49ص‌،1382است.‌)ژاله‌آموزگار‌و‌احمد‌تفضلی،‌اسطورۀ‌زندگی‌زرتشت‌)بخش‌معرفی‌منابع(،‌

انـد؛‌ولـی‌سـراینده‌آن‌شخصـی‌بـه‌نـام‌‌‌‌‌‌‌دانسـته‌نامه‌را‌به‌عنوان‌اثری‌از‌زردشت‌بهرام‌پژدو،‌شاعر‌قرن‌هفتم‌هجری‌مـی‌زراتشت‌.3

نامه‌زرتشت‌از‌نوزادی‌تا‌پیامبری‌و...‌پرداخته‌اسـت.‌)ژالـه‌آموزگـار‌و‌‌‌‌خسرو‌پسر‌دارا‌است.‌این‌کتاب‌به‌زندگیکیکاووس‌پسر‌کی

 (12ص‌،1382احمد‌تفضلی،‌اسطورۀ‌زندگی‌زرتشت‌)بخش‌معرفی‌منابع(،‌



 

 

 جلوه‌های‌فروغمند‌مزدیسنایی‌و‌بازتاب‌آن‌در‌مثنوی‌مولوی‌‌‌/ ‌10 
 

 

 

‌به‌دست‌آوردن‌و‌نگاهداشت‌این‌فره‌باشد‌تا‌از‌پیروزی‌و‌کامیابی‌معنوی‌برخوردار‌شود.

‌(1383‌:3)ر.ک:‌سودآور،

توان‌از‌قدسی‌خود‌است.‌می‌ۀخواستار‌برگشت‌به‌زادگاه‌مینویی‌و‌گهوار«‌فر»همیشه‌

‌عارفانه‌به‌این‌موضوع‌پرداخت‌که‌آنچه‌مولوی‌در‌آغا ز‌مثنوی‌بدان‌پرداخته‌است،‌نگاه

گویای‌داستان‌بازگشت‌فره‌به‌مبدأ‌آسمانی‌و‌الهی‌خود‌است.‌دیدگاه‌مولوی‌و‌مزدیسنایان‌

درباره‌ماهیّت‌انسان‌و‌هستیِ‌روح‌و‌یا‌فره‌آدمی‌همانندی‌نزدیکی‌به‌هم‌دارد؛‌ولی‌با‌متن‌

‌اک‌آفریده‌است.های‌اسلامی‌هماهنگی‌ندارد؛‌زیرا‌خداوند‌انسان‌را‌از‌خقرآن‌و‌اندیشه

روزگاری‌‌که‌نیست‌پرداخته‌و‌ساخته‌مرغ‌یک‌اسلام‌شناسیجهان‌و‌شناسیانسان‌در‌انسان

‌کرده‌است.‌این‌یک‌فکر‌هندی‌و‌یک‌فکر‌افلاطونی‌است.در‌فضای‌عالم‌قدس‌پرواز‌می

یونان‌‌فلسفۀ‌نگاه‌که‌رسدمی‌نظر‌به‌(1392:‌34فروغی،‌نک:‌؛182-‌1391:‌182مطهری،‌)ر.ک:

)ر.ک:‌‌بینی‌زرتشتی‌است.یل‌مرتبط‌با‌مُثُل‌و‌صورت‌الهی‌روح‌یا‌فره،‌متأثر‌از‌جهانو‌مسا

‌(1384‌:149رضی،‌

روزی‌از‌نیستان‌است‌که‌چند«‌نی»های‌فره،‌همان‌ناله‌و‌شکایت‌در‌اندیشۀ‌مولوی‌ناله

الهی‌جدا‌شده‌است.‌در‌این‌چند‌بیت‌و‌ابیات‌دیگر‌بسیاری‌به‌روشنی‌پیدا‌است‌که‌اندیشه‌

‌فره‌و ‌و ‌انسان ‌اندیشهنگرش‌مولوی‌به ‌زیادی‌با ‌پیوند ‌ناآگاهانه ‌یا ‌آگاهانه ‌چه های‌اش،

‌ایرانی‌و‌مزدیسنایی‌دارد:

 دـکنون‌حکایت‌میـچ‌نو‌از‌نیـبش دـکنا‌شکایت‌میـه‌دائیـاز‌ج‌

   دـاندهـرا‌ببریــا‌مـز‌نیستـــان‌تــک انددهـرد‌و‌زن‌نالیـرم‌مـاز‌نفی‌

 راقـشرحه‌از‌ف‌واهم‌شرحهـخ‌سینه رح‌درد‌اشتیاقــویم‌شـا‌بگـت‌

 یشخو‌اصل‌از‌ماند‌دور‌کاو‌کسی‌هر خویش‌وصل‌روزگار‌جوید‌باز‌

‌(4-1/1)مثنوی:

ها‌بازگشت‌به‌فره‌ایزدی‌که‌همان‌برگشت‌به‌اصل‌خویش‌است،‌در‌درون‌همه‌انسان‌

‌بازگشت‌به‌یزدان‌پاک‌را‌به‌وجود‌می سرگردان‌در‌هوا‌که‌به‌آورد؛‌به‌مانند‌ذرات‌خارخارِ

(‌‌1377:‌127شمیسا،‌)ر.ک:‌حرکتند.‌در‌-‌خورشید –‌خود‌راستین‌جایگاه‌سوی‌به‌پیشینیان‌باور

ها‌و‌یا‌وجود‌ظلیّ‌درخشد،‌همۀ‌انسانبا‌نظر‌به‌این‌موضوع‌که‌خداوند‌در‌کانون‌هستی‌می
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ال‌تلاش‌برای‌ها‌مانند‌فره‌در‌حآنان،‌گرداگرد‌این‌کانون‌در‌حرکت‌و‌جنبش‌هستند.‌سایه

‌برگشت‌به‌اصل‌و‌ذات‌خود‌هستند:

‌وار‌آمد‌به‌رقص‌از‌وی،‌در‌و‌دیوار‌ماذره‌‌‌بتافت‌جان‌از‌غرب‌ز‌نی‌و‌شرق‌ز‌نی‌آفتابی

‌ما‌کردار‌شب‌و‌روز‌ذره،‌همچو‌باشد‌رقص‌‌‌ایم‌اندر‌پی‌آن‌آفتابچون‌مثال‌ذره

‌(136،‌غزل‌1391)کلیات‌شمس:‌

‌ستدر‌میان،‌بس‌نار‌و‌نور‌افراخته‌‌ستساختهحق‌زمین‌و‌آسمان‌بر

‌آسمان‌را‌مسکن‌افلاکیان‌‌این‌زمین‌را‌از‌برای‌خاکیان

‌مشتریّ‌هر‌مکان‌پیدا‌بود‌‌مرد‌سفلی،‌دشمن‌بالا‌بود

‌(2388-1/2386)مثنوی:‌

‌سایه‌نیز‌در‌ ‌نور‌ایزدی‌در‌زمین‌در‌جستجوی‌چشمۀ‌خود‌است، ‌یا همانگونه‌که‌فره

آفتاب،‌‌،که‌طفیلیِ‌آفتاب‌است؛‌ولی‌باز‌به‌دنبال‌مادر‌خودینبینش‌معنوی‌مولوی‌با‌وجود‌ا

‌گردد:می

‌جدا؟‌سایه‌از‌باشد‌او‌که‌ستدیده‌که‌نور‌‌سایه‌نوری‌تو‌و‌ما‌جمله‌جهان‌سایه‌تو

‌لقا‌هست‌او‌در‌محو‌خدا،‌هست‌او‌پهلوی‌‌گاه‌بوَد‌پهلوی‌او،‌گاه‌شود‌محو‌در‌او

‌تا‌چو‌بکاهد‌بکشد‌نور‌خدایش‌به‌خدا‌‌عجب‌نور‌آن‌در‌سخت‌طلب،‌دست‌زده‌سایه

‌(41غزل‌،‌1391)کلیات‌شمس:‌‌

 اَمشاسپنَدان

‌ ‌دیگر ‌در‌صفات‌‌های‌نورانیجلوهاز ‌ایران‌باستان‌رگ‌و‌ریشه ‌فلسفۀ ‌فرزان‌و ‌در که

است‌که‌به‌محوریّت‌اهورا‌مزدا،‌همه‌«‌امشاسپندان»نورانی‌خداوند‌دارد،‌به‌زبان‌مزدیسنایی‌

‌ه‌انسان‌از‌دنیای‌مادّی‌و‌فرودینه‌به‌جهان‌مینوی‌و‌فرازمند‌است.در‌کار‌برکشیدگی‌جایگا

مرگ‌است.‌در‌ابتدای‌آفرینش‌و‌در‌سه‌امشاسپند‌به‌معنی‌جاودانِ‌مقدس‌یا‌مقدسانِ‌بی

‌وجود‌ ‌به ‌را ‌آفریدگان ‌صورت‌روحانی ‌روشنی‌خود، ‌جوهر ‌همان ‌از ‌اورمزد ‌اول، هزاره

‌آیند.های‌اورمزد‌به‌شمار‌مین‌جلوهآورد.‌اورمزد‌نخست‌امشاسپندان‌را‌آفرید.‌آنا

‌.‌اَردیبهشت‌)اردی3.‌بهمن‌)وهومن(2مینو(و‌)سپِنتاـمین.‌سپند1د‌از:‌ـامشاسپندان‌عبارتن‌
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 اهورا مزدا و امشاسپندان () نگاره یک : 

 

:‌1388زاده،.‌اَمرداد‌)اَمِرتات(.‌)ر.ک:‌قلی7.‌خرداد‌)هرََوَتات(6.‌سپَندارمَذ1.‌شهریور4بهشت(

‌ایرانی،91 ‌مهرین،112-1361‌:62؛ ‌فروغ‌و‌این‌هفت‌فروزه‌یا‌هفت(‌22-1362‌:18؛‌نک:

‌و‌پیر‌و‌مرشد‌انسان‌در‌‌صفات‌نورانی ‌مزدا ‌پرتو‌و‌موهبت‌و‌فیض‌از‌سوی‌اهورا الهی،

جهان‌است.‌در‌زندگانی‌انسان‌باید‌بکوشد‌تا‌خود‌نمودار‌و‌معرّف‌هر‌یک‌از‌این‌صفات‌

‌(امشاسپندان‌(.‌)نک:‌نگاره1384‌:126الهی‌باشد.‌)ر.ک:‌وهمن،‌
‌

‌
‌

مرحلۀ‌عرفان‌در‌راه‌رسیدن‌به‌خداوند‌هستند‌که‌انسان‌با‌پیروی‌از‌آن‌‌پندان‌هفتامشاس

‌تواند‌به‌آرامش‌گیتیایی‌و‌مینویی‌دسترسی‌پیدا‌کند.و‌به‌کار‌بستنش‌در‌زندگانی،‌می

‌نورها‌این‌و‌داندمی‌سپهبدی(‌)انوار‌الأسفهبدیهانوار‌مفهوم‌و‌معنا‌به‌را‌امشاسپندان‌سهروردی

در‌پیوند‌با‌پیشینۀ‌امشاسپندان‌‌(.1379‌:188شمارد‌)ر.ک:‌رضی،‌تا‌خرداد‌بر‌میرا‌از‌بهمن‌

رود‌‌در‌زرتشت‌کرد.‌اشاره‌زادسپرم‌هایگزیده‌از‌بخشهایی‌به‌توانمی‌آنها‌مینویی‌شناسنامۀ‌و

بیند.‌دایتی‌در‌حال‌انجام‌مراسم‌تطهیر‌بود‌که‌امشاسپند‌بهمن‌را‌به‌شکل‌مردی‌نورانی‌می

به‌آسمان‌بالا‌با‌او‌دهد‌که‌به‌زرتشت‌فرمان‌می‌وی‌اهورا‌مزدا‌مأموریّت‌دارد،بهمن‌که‌از‌س
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بیند‌و‌به‌سبب‌روشنایی‌آنان،‌سایۀ‌خود‌را‌بر‌امشاسپندان‌را‌میبرود.‌در‌آنجا‌انجمن‌هفت

‌(.9-4،‌بند‌21:‌فصل‌1381بیند‌)ر.ک:‌زادسپرم،‌زمین‌نمی

این‌‌به‌وا‌شناسایی‌برای‌و‌داندمی‌ناییدا‌و‌خرد‌نیروی‌برترین‌را‌مزدا‌اهورا‌زرتشت‌اشو

‌:پردازدمی«‌خرداد‌و‌امرداد‌آرمئیتی،‌ترا‌یا‌شهریور،اشا،‌بهمن،‌خشَ»شش‌صفت‌و‌پرتوش‌

 هيشتا(شا وَ)اَ بهشتردياَ

‌ ‌امشاسپند ‌‌ۀنماینداین ‌است. ‌راستی‌«اشا»اشویی ‌معنی ‌قانون‌به ‌و ‌دادگری ‌درستی، ،

پس‌اردیبهشت‌به‌‌به‌معنی‌بهترین‌است.‌«بهشت»یا‌‌«وهیشت»یا‌‌«وهیشتا»است‌و‌ایزدی‌

(‌اشا‌شامل‌قانون‌طبیعی‌و‌الهی‌1388‌:67زاده،)ر.ک:‌قلی‌معنی‌بهترین‌اشه‌و‌راستی‌است.

‌(1388‌:62است.‌)ر.ک:‌مهر،‌

‌ ‌امشاسپند ‌است. ‌درستی ‌و ‌راستی ‌مزدا ‌اهورا ‌صفت ‌نخستین ‌مزدیسنا ‌آیین ‌اشا»در

فراهم‌گسترده‌و‌برای‌عموم‌یض‌راستی‌ایزدی،‌خوان‌ففروغ‌راستی‌است‌و‌این‌‌«وهیشتا

‌راستی‌و‌انسان‌می‌غرور‌و‌تعصب‌است. تواند‌مانع‌بهره‌گرفتن‌از‌این‌سرچشمۀ‌آسمانیِ

‌(1361‌:63درستی‌بشود.‌)ر.ک:‌ایرانی،

‌گوید:میۀ‌مزدیسنایی‌هماهنگ‌با‌این‌اندیش‌ویمول

‌قلب‌و‌نیکو‌را‌محک‌بنهاده‌است‌‌گفت:‌پیغمبر‌نشانی‌داده‌است

‌روبنین‌طَأمطُ‌دقُالصِّ‌گفت:‌‌یب‌فی‌قلوبرَ‌الکذبُ‌گفته‌است:

‌آب‌و‌روغن‌هیچ‌نفروزد‌فروغ‌‌مد‌ز‌گفتار‌دروغآرادل‌نی

‌دام‌دل‌است‌یهها‌دانراستی‌‌آرام‌دل‌است‌راست،‌در‌حدیثِ

‌آن‌این‌و‌که‌نداند‌چاشنیّ‌‌دل‌مگر‌رنجور‌باشد‌بد‌دهان

‌(2737-2/2733مثنوی:‌)

‌راستی‌آری،‌سعادت‌زایدت‌‌القلم‌کژ‌آیدتروی‌جفّ‌کژ

‌(1/3133همان:)

در‌نماز‌هاوَنگاهِ‌اشاره‌شده‌است.‌زندگانی‌و‌نقش‌مهم‌آن‌در‌«‌اشا»یسنا‌به‌سراسر‌در‌

بار‌‌سه‌است،‌راستی‌و‌نیکی‌پایه‌بر‌که‌«وهو‌اشم»‌هانیایش‌دیگر‌در‌و‌زرتشتیان‌بامداد(‌)نماز

‌(‌1383:‌347رضی،‌)ر.ک:‌است‌شده‌شناسایی‌برکت‌و‌خیر‌ریشۀ‌راستی‌ستایش‌و‌شود‌می‌تکرار
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های‌مینویی‌و‌روحانی‌است‌و‌با‌زبان‌ای‌از‌دریافتگاتاها‌یا‌سرودهای‌زرتشت‌گنجینه‌

خواهد‌می‌اشا،‌از‌پرسش‌با‌(1د‌بن‌،‌28هات‌)یسنا:‌گاتاها‌در‌زرتشت‌است.‌شده‌سروده‌اشراقی

ی‌که‌تسلیم‌خداوند‌بودن‌را‌در‌اعماق‌ا)فرشته‌به‌این‌خواسته‌برسد‌که‌کی‌با‌یاری‌سروش

‌روشن‌می ‌و ‌آدمی‌بیدار ‌دریافتن‌وهومن،‌کند(نهاد ‌اندیش‌و ‌درست‌ۀبه اندیشیدن‌نیک‌و

‌(1383‌:63ر.ک:‌ساسانفر،).‌کنددسترسی‌پیدا‌می

 بهمن

به‌معنی‌خوب‌و‌خوش‌و‌نیکو‌«‌وه»یا‌«‌به»این‌کلمه‌از‌دو‌بخش‌به‌وجود‌آمده‌است:‌

‌اندیشۀ‌نیک»به‌معنای‌اندیشه‌است‌که‌بر‌روی‌هم‌این‌کلمه‌«‌من»است‌و‌جزء‌دوم‌ یا‌«

دهد.‌بهمن‌پایگاه‌بلندی‌در‌آیین‌مزدیسنا‌دارد.‌او‌روان‌زرتشت‌معنی‌می«‌منش‌پاک‌و‌نیک»

را‌نخستین‌نور‌«‌بهمن»ای‌از‌پهلویان‌کند.‌پارهرا‌به‌پیشگاه‌نورانی‌اهورا‌مزدا‌راهنمایی‌می

:‌1388زاده،قلی‌؛‌1377:‌232سجادی،‌)ر.ک:‌است.‌شده‌صادر‌وارنورالأن‌از‌که‌دانندمی‌بزرگ

 (224-1391‌:222؛‌نک:‌زرفتن،142-141

‌جهان‌ ‌درک‌عقلایی‌حقیقت‌زندگی‌و ‌خردگرایی، ‌نیک، ‌اندیشۀ ‌پایه دین‌زرتشت‌بر

هستی‌استوار‌شده‌است.‌رسیدن‌به‌حقیقت‌در‌امور‌و‌روابط‌اجتماعی‌تنها‌از‌این‌راه‌امکان‌

خرد‌و‌اندیشه‌زیر‌بنای‌تفکر‌آریایی‌و‌ایرانی‌است‌که‌بزرگان‌‌(1383‌:43ر،)ساسانف‌دارد.

(‌اشو‌2،‌بند‌28)ر.ک:‌یسنا:‌هات‌‌اند.‌در‌گاتاهاادب‌این‌سرزمین‌همواره‌بر‌آن‌تأکید‌کرده

‌)نیک ‌وهومن ‌طریق ‌از ‌است‌که ‌کرده ‌نزدیک‌بشود.‌زرتشت‌آرزو ‌اهورامزدا ‌به اندیشی(

‌(1383‌:49)ر.ک:‌ساسانفر،

کند.‌او‌در‌،‌اصل‌وجودی‌انسان‌را‌مهندسی‌می«اندیشه»نگری‌مولوی،‌نگاه‌و‌جهان‌در‌

ها‌را‌قائم‌و‌استوار‌به‌داند‌و‌پیشهجایگاه‌اندیشه‌را‌والا‌و‌مقدّم‌و‌ارزشمند‌میمعنوی‌مثنوی‌

‌(1243-2‌/1229پندارد.‌)ر.ک:‌مثنوی:‌اندیشه‌می

‌هاافسانهدر‌مهندس‌بوُد‌چون‌‌‌هابنگر‌اندر‌خانه‌و‌کاشانه

‌بود‌موزون‌صفه‌و‌سقف‌و‌درش‌‌شآن‌فلان‌خانه‌که‌ما‌دیدیم‌خو

‌هاآلت‌آورد‌و‌ستون‌از‌پیشه‌‌هااز‌مهندس‌آن‌عرض‌و‌اندیشه

‌ایجز‌خیال‌و‌جز‌عرض‌و‌اندیشه‌‌ایی‌هر‌پیشهچیست‌اصل‌و‌مایه
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‌بُنیت‌عالم‌چنان‌دان‌در‌ازل‌...اول‌فکر،‌آخر‌آمد‌در‌عمل

‌(972-2/961)همان:‌

گمان‌در‌کفۀ‌در‌دیدگاه‌و‌بینش‌عرفانی‌او‌اگر‌در‌یک‌کفۀ‌ترازو‌هستی،‌انسان‌باشد،‌بی

‌کند.دیگر‌اندیشۀ‌آدمی‌است‌که‌توازن‌در‌هستی‌ایجاد‌می

‌ایما‌بقی‌تو‌استخوان‌و‌ریشه‌‌ایای‌برادر‌تو‌همان‌اندیشه

‌ور‌بود‌خاری،‌تو‌هیمه‌گُلخنی‌گر‌گل‌است‌اندیشه،‌تو‌گلشنی

‌(278-2/277:همان)

استوار‌دل‌و‌است‌قائل‌فکر‌و‌اندیشه‌با‌همانند‌جایگاهی‌انسان‌جان‌و‌جسم‌برای‌مولوی‌

میزان‌‌و‌او‌اندیشه‌و‌فکر‌به‌انسان‌تقدّس‌و‌پویایی‌و‌ارزش‌که‌است‌بندپای‌بینیجهان‌این‌به

‌(1/178؛‌1‌/3677:ر.ک:‌همان)‌آن،‌بستگی‌و‌پیوستگی‌دارد.

‌خبرغافل‌چو‌سنگ‌بی‌و‌منای‌‌رـرتی‌ای‌کم‌ز‌خَـانِ‌فکـوز‌جه

‌(2‌/1241:‌همان)

‌رید؟ـاز‌دو‌عالم‌پیشتر‌عقل‌آف‌دـنی‌که‌اوّل‌دستِ‌یزدان‌مجی

‌رم‌عنقا‌مگسـد‌محـه‌نباشـک‌‌بس‌است‌پنهان‌و‌پیدا‌سخن‌این

‌(1937-6/1936:‌مثنوی)

 شهريور

و‌‌همان‌شهریاری‌بر‌نفسبه‌معنی‌شهریاری‌و‌سلطنت‌مطلوب‌است.‌شهریور‌شهریور‌

‌(1388‌:289زاده،که‌سلطنت‌آسمانی‌را‌در‌پی‌دارد.‌)ر.ک:‌قلیدرون‌است‌

درآورد،‌‌خود‌سیطرۀ‌تحت‌را‌آنها‌و‌بزند‌لگام‌نفسانیّات‌و‌خود‌نفس‌دیو‌به‌انسانی‌هر‌اگر

‌.برافرازد‌را‌روحانی‌و‌م‌خسروانیعلَتواند‌به‌شهریاری‌و‌شهریوری‌دسترسی‌پیدا‌کند‌و‌می

‌(1361‌:73ر.ک:‌ایرانی،)

یزدانی‌‌فروغ‌پرتو‌در‌انسان‌وجود‌در‌و‌شود‌هدایت‌درست‌راه‌به‌اگر‌گیتی‌در‌شهریوری

در‌دنیا‌و‌آخرت‌را‌خوشبختی‌و‌پیروزی‌معنوی‌آرامش،‌،‌رستگاری،‌«اشا»،‌تبلور‌پیدا‌کند

شود‌که‌شهریوری‌و‌دریافت‌می‌(12،‌بند‌29موجب‌متن‌گاتاها‌)یسنا:‌هات‌به‌.به‌دنبال‌دارد
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معنوی‌بر‌نفس‌و‌نفوس،‌زمانی‌از‌جایگاه‌و‌اصالت‌ایزدی‌برخوردار‌است‌که‌بر‌فروانرواییِ‌

‌.(1383‌:111اندیشی‌و‌راستی‌قرار‌گرفته‌باشد.‌)ر.ک:‌ساسانفر،‌پایۀ‌نیک

تواند‌از‌چاه‌مادیات،‌دریچه‌است‌که‌هم‌می‌دو‌بعدی‌دارای‌نیروییاین‌موجود‌‌انسان

‌بیابد‌و‌هم‌می ‌‌عشق‌آسمانی‌به‌تنگی‌چاهِتواند‌از‌پهنای‌معنویّات‌را این‌تن‌سقوط‌کند.

گوید‌که‌این‌می‌ویو‌مول‌است‌در‌مثنوی‌به‌آن‌پرداخته‌شده‌دو‌وجهی‌خواست‌و‌میل

را‌دارا‌‌مینو(نگرهینو‌و‌اَمَنتا)سپِ‌ون‌انسان،‌نیروی‌زایندگی‌خیر‌یا‌شرّرخواست‌و‌میل‌در‌د

‌هستند:

‌اندر‌و‌شر‌بنهفتهاندر‌ایشان‌خی‌‌انــــد‌ها‌همچون‌سگان‌خفته‌میل

‌زدهها‌و‌تنهمچو‌هیزم‌پاره‌‌که‌قدرت‌نیست،‌خفتند‌این‌رَدَهچون

‌نفخ‌صورِ‌حرص‌کوبد‌بر‌سگان‌‌تا‌که‌مرداری‌درآید‌در‌میان

‌ن‌بیدار‌شـــــدابد‌خفته‌سگصد‌‌‌کوچه‌خری‌مردار‌شـدآن‌در‌‌‌چون

‌اندفتهشان‌بنهچون‌شکاری‌نیست‌‌اند...صدچنین‌سگ‌اندر‌این‌تن‌خفته

‌در‌حجاب‌از‌عشق‌صیدی‌سوخته‌‌دیده‌دوختــــــــهو‌یا‌چو‌بازانند‌

‌آنگهان‌سازد‌طواف‌کوهسار‌‌رتا‌کله‌بردارد‌و‌بیند‌شکا

‌(637-1/626)مثنوی:‌

شهریور‌در‌عرفان‌مزدیسنایی‌پیوند‌ناگسستنی‌با‌کیفیّت‌هواهای‌درون‌و‌سمت‌و‌سوی‌‌

‌یا‌روح‌مانند‌گیاهی‌است‌ک ‌فره ‌اگر‌روح‌پاک‌آن‌دارد. ‌به‌سمت‌نور‌متمایل‌است. ه‌ذاتاً

‌انگره ‌اهریمن‌نفس‌یا ‌زنجیر ‌غل‌و ‌سمت‌پستی‌و‌گرفتار ‌به ‌جای‌صعود، ‌به ‌بشود، مینو

شود‌و‌نیروی‌ذاتی‌می‌کند.‌در‌این‌نقطه‌است‌که‌گوهر‌شهریوری‌پستها‌سقوط‌میتاریکی

اش‌را‌به‌بهای‌ک‌شهریوریگمان‌انسانی‌که‌گوهر‌تابنادهد.‌بیآن‌نتیجه‌معکوس‌و‌منفی‌می

شده‌و‌در‌شمار‌‌ناچیز‌به‌اهریمن‌تاریکِ‌نفس‌فروخته‌است،‌از‌دایرۀ‌نور‌و‌معنویّات‌خارج

‌پرستان‌است.زیانکاران‌و‌شب

‌در‌مزید‌است‌و‌حیات‌و‌در‌نَما‌‌هر‌گیا‌را‌کِش‌بود‌میل‌علُا

‌در‌کمی‌و‌خشکی‌و‌نقص‌و‌غبین‌‌که‌گردانید‌سر‌سویِ‌زمینچون

‌در‌تزاید‌مرجعت‌آنجا‌بود‌‌،‌چون‌سوی‌بالا‌کندمیل‌روحت
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‌آفلی،‌حق‌لا‌یحُِبّ‌الآفِلین‌‌سازی‌سرت‌سوی‌زمینور‌نگون‌

‌(1811-2/1812)مثنوی:‌

 آرميتی انتپِسَ

‌آرمیتی‌‌انتپِسَ‌ ‌بردبارییا ‌به‌معنای‌فروتنی‌و ‌قلیاست‌مقدس‌سپندارمزد ‌)ر.ک: زاده،‌.

‌از‌ودور‌شدن‌ت‌از‌غرور‌و‌منیّ‌دِهمراه‌دارد،‌برآینفروتنی‌که‌این‌امشاسپند‌به‌‌(1388‌:219

یک‌‌رسیدن‌«ما»به‌‌«من»بدیهی‌است‌که‌در‌عرفان‌از‌‌.رسیدن‌است‌«ما»کردن‌به‌«‌نمَ‌،نمَ»

(‌اشاره‌9بند‌‌،31هات‌)یسنا:گاتاها‌در‌‌گام‌بزرگ‌در‌راستای‌رشد‌و‌تعالی‌روح‌انسان‌است.

از‌این‌صفت‌برخوردار‌شود،‌‌پیدا‌کند‌وروانش‌با‌روان‌جهان‌هماهنگی‌‌کسی‌که‌شده‌است

‌می‌ۀشود‌که‌در‌هممی‌و‌آرام‌تبدیل‌به‌انسانی‌عاشق ‌را ‌اوج‌ذرات‌عالم‌بوی‌خدا شنود.

این‌امشاسپند‌هنگامی‌است‌که‌انسان‌از‌عشق‌زمینی‌و‌تابناکی‌درک‌زیبایی‌و‌شکوفایی‌و‌

‌(261-1383‌:264ر.ک:‌ساسانفر،)‌مادی‌به‌عشق‌راستین‌و‌مینوی‌برسد.

و‌‌به‌جنس‌نوعی‌فرا‌بشری‌و‌است‌که‌فرا‌این‌آرمیتی‌ای‌راستینِ‌سپنتاـمعن‌و‌روشن‌پیام‌

انگاری‌یکسان‌باشد.‌هماهنگ‌آفرینش‌روح‌با‌روانمان‌و‌کنیم‌نگاه‌اهانسان‌نژاد‌و‌نوع‌و‌رنگ

ت‌در‌سیره‌و‌رفتار‌انسان‌بّهای‌آن‌باعث‌ایجاد‌آرامش‌درونی‌و‌مهر‌و‌محطبیعت‌و‌پدیده

از‌بغض‌و‌حسد‌و‌خشم‌و‌نفرت‌ای‌مانند‌نکوهیدهصفات‌‌د.‌در‌این‌حالت‌است‌کهشومی

شد.‌‌عشق‌حقیقی‌و‌محبت‌کامل‌جانشین‌آن‌خواهدبندد‌و‌دل‌و‌جان‌انسان‌رخت‌بر‌می

‌(83-1361‌:81ر.ک:‌ایرانی،‌)

‌نیست‌افراد‌در‌معانی‌تجزیه‌و‌‌قسمت‌و‌اعداد‌نیست،‌در‌معانی

‌پای‌معنی‌گیر،‌صورت‌سرکش‌است‌‌با‌یاران‌خوش‌است،‌اتحاد‌یار

‌(682-1/681)مثنوی:‌‌

‌هر‌یکی‌باشد‌به‌صورت‌غیر‌آن‌‌ده‌چراغ‌ار‌حاضر‌آری‌در‌مکان

‌شکیبی،‌چون‌به‌نورش‌روی‌آری‌‌فرق‌نتوان‌کرد‌نور‌هر‌یکی

‌(678-1/677:مثنوی)

‌ای‌تو‌صدر‌و‌من‌درت‌را‌آستان‌‌راستی‌کن،‌ای‌تو‌فخر‌راستان
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‌ما‌و‌من‌کو‌آن‌طرف‌کآن‌یار‌ماست؟‌‌ی‌کجاست؟آستان‌و‌صدر‌در‌معن

‌ای‌لطیفه‌روح‌اندر‌مرد‌و‌زن‌‌ای‌رهیده‌جان‌تو‌از‌ما‌و‌من

‌آنک‌تویی‌جا‌محو‌شد،که‌یکچون‌‌آن‌یک‌تویی‌مرد‌و‌زن‌چون‌یک‌شود،

‌تا‌تو‌با‌خود‌نرد‌خدمت‌باختی‌‌این‌من‌و‌ما‌بهر‌آن‌بر‌ساختی

‌غرق‌جانان‌شوندتت‌مسعاقب‌‌همه‌یک‌جان‌شوند‌،تا‌من‌و‌توها

‌(1788-1/1783همان:)‌

های‌مجازی‌و‌رنگی‌و‌ننگین‌کند‌که‌به‌دنبال‌عشقمزد‌همواره‌به‌ما‌گوشزد‌میندارپس‌

‌راستین‌مهر‌و‌روشنایی‌را‌جستجو‌کنیم:‌ۀنباشیم‌و‌چشم

‌عاقبت‌ننگی‌بود‌،عشق‌نبود‌‌هایی‌کز‌پی‌رنگی‌بودعشق

‌ترمی‌باشد‌ز‌غنچه‌تازههر‌د‌‌...‌عشق‌زنده‌در‌روان‌و‌در‌بصر

‌کز‌شراب‌جانفزایت‌ساقی‌است‌‌عشق‌آن‌زنده‌گزین‌کو‌باقی‌است

‌(219-1/221)همان:‌

 ردادمُخرداد و اَ

یا‌کمال‌‌،‌تمامیّتبه‌معنی‌رسایی«‌تاتئوروَهَ‌تات،وَرَه‌اَهَ»در‌آیین‌مزدیسنایی‌خرداد‌یا‌

‌امرداد‌نیز‌شود.می‌معنوی‌و‌مادی‌زندگانی‌شامل‌رسایی‌این‌(1388:‌189زاده،قلی‌)ر.ک:‌.است

جاودانگی‌‌و‌رستگاری‌از‌دیگری‌تجلی‌امرداد‌است.‌مرگیبی‌و‌جاودانگی‌معنی‌به‌«اَمِرتات»‌یا

اهورایی‌پیوسته‌‌فروغ(‌در‌ادبیات‌مزدیسنایی‌این‌دو‌91-92رود.‌)ر.ک:‌همان:‌به‌شمار‌می

‌رود.و‌در‌پیوند‌با‌هم‌به‌کار‌می

پیشرفت‌خرد‌رسیده‌و‌از‌گذرگاه‌خرداد‌و‌‌رجه‌از‌بالندگی‌واکنون‌که‌انسان‌به‌این‌د‌

‌پایدار‌و ‌باید‌پای‌گذاشته‌است‌پر‌فراز‌و‌نشیب‌مۀدر‌گااستوار‌دل‌رسایی‌گذشته‌و در‌،

این‌او‌به‌هیچ‌روی،‌‌.مسیر‌زندگانی‌کوشا‌باشد‌که‌با‌یاری‌امرداد‌به‌خداوند‌نزدیک‌شود

از‌مرحلۀ‌حیوانیّت‌که‌دهش‌یزدانی‌است.‌دهد‌باز‌دست‌را‌نباید‌معنوی‌‌و‌فضیلت‌برتری

پذیر‌امکان‌ساززندگی‌امشاسپندانِ‌و‌خداوند‌یاری‌با‌تنها‌رسیدن‌روحانی‌پیشرفت‌به‌و‌گذشتن

باید‌کوشا‌‌؛‌پسقوه‌و‌نیروی‌رسایی‌یا‌خرداد‌در‌درون‌هر‌انسانی‌نهادینه‌شده‌است‌.است

فنا‌هرچند‌نای‌بالفعل‌تبدیل‌بشود؛‌و‌ف‌و‌جاودانگی‌به‌امردادۀ‌خردادی‌این‌نیرو‌و‌قوتا‌بود‌
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در‌حوزۀ‌عرفان‌‌.فرسا‌استبسیار‌سخت‌و‌طاقت‌رّشدن‌و‌هضم‌شدن‌در‌آوردگاه‌خیر‌و‌ش

‌شرّ ‌و ‌خیر ‌جبهۀ ‌در ‌باید ‌پشت‌هم ‌پشت‌به ‌سرباز ‌دو ‌مانند ‌امرداد ‌و ‌مزدیسنایی‌خرداد

‌ ‌باشند؛ ‌همین‌همکاری‌داشته ‌امردادمراحل‌سبب‌به ‌و ‌نجات‌خرداد در‌‌،یعنی‌سعادت‌و

‌اندها‌و‌اوستا‌با‌یکدیگر‌نام‌برده‌شده‌و‌به‌یکدیگر‌مربوط‌دانسته‌شدهاگات ‌ایرانی،‌). ر.ک:

(‌به‌پیوستگی‌و‌همبستگی‌این‌دو‌21بند‌،‌31زرتشت‌در‌گاتاها‌)یسنا:‌هات‌‌(1361‌:92-97

فروغ‌و‌امشاسپند‌مینویی‌اشاره‌کرده‌است‌و‌آن‌را‌مایۀ‌بارآوری‌و‌فراوانی‌دانسته‌است؛‌به‌

‌پرهیزکاری‌و‌نیک ‌)ر.ک:‌شرط‌آنکه ‌کار‌و‌کنش‌انسان‌الگو‌و‌سرمشق‌بشود. اندیشی‌در

‌(319-1383‌:318ساسانفر،‌

‌بزرگی‌بر‌دوش‌دارد.‌رسالت‌انسانی‌که‌در‌حال‌گذر‌از‌مرحلۀ‌خرداد‌و‌امرداد‌هست،‌

وی‌بکوشد‌و‌با‌پیرجامعه‌زمانه‌خود‌باشد‌و‌در‌آبادانی‌و‌پیشرفت‌‌تِسوشیاناو‌باید‌همیشه‌

رسالت‌‌کمال‌را‌بپیماید.رسایی‌و‌های‌خوشبختی‌و‌پله‌و‌کردار،‌گفتار‌اندیشه،‌:از‌سه‌نیک

‌پتیارگی ‌از ‌شدن ‌دور ‌روی‌زمین‌چیزی‌جز ‌بر ‌فرستادگی‌انسان ‌رذیلت‌ها،و ‌و و‌‌دروغ

‌اشایی‌و‌فضیلت‌نیست.‌،به‌راستی‌پیوستن

‌زبان‌‌ویمول‌ ‌به‌این‌پیوند‌و‌هموَ‌ۀویژدر‌مثنوی‌با خرداد‌و‌امرداد‌‌ۀودانندی‌جاخود

‌است:توصیف‌کرده‌پرداخته‌است‌و‌به‌سادگی‌این‌دو‌امشاسپند‌را‌

‌یادکرد‌امشاسپند‌خرداد:

‌وز‌جـــــــــمادی‌در‌نباتی‌اوفتاد‌‌ل‌به‌اقلیم‌جمـادآمـــــــــــده‌اوّ

‌ورد‌از‌نبـــــــردآوز‌جمادی‌یاد‌ن‌‌نباتی‌عمر‌کـــــــــرد‌ها‌اندر‌سال

‌نبــــــــاتی‌هیچ‌یاد‌مدش‌حالِآن‌‌ن‌به‌حیوانــــــی‌فتادنباتی‌چو‌وز

‌مــــرانیخاصه‌در‌وقت‌بهار‌و‌ض‌‌جز‌همین‌میـــلی‌که‌دارد‌سوی‌آن

‌بانمـــــــــیل‌خود‌نداند‌در‌لِ‌رّسِ‌‌چو‌میل‌کودکان‌با‌مــــــادرانمه

‌(3641-4/3637)مثنوی:‌‌

‌:یادکرد‌امشاسپند‌امرداد

‌اشد‌آن‌خالقـی‌که‌دانییکش‌می‌‌اشانسـانیباز‌از‌حیوان‌سـوی‌

‌فتون‌عاقل‌و‌دانا‌و‌زَتا‌شد‌اکن‌‌ـم‌تا‌اقلیم‌رفتچنین‌اقلیــ‌هم
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‌ن‌عقلش‌تحول‌کردنی‌استیهم‌از‌ا‌‌لینش‌یاد‌نیستهای‌اوّقلع

‌(3648-4/3646:‌همان)‌

ه‌شده‌آورد‌خوریم‌که‌این‌دو‌گوهر‌همزاد‌امشاسپندیای‌بر‌میباز‌در‌مثنوی‌به‌سروده‌

بیت‌‌چهارتواند‌اشاره‌به‌خرداد‌و‌رسایی‌و‌تکامل‌داشته‌باشد‌و‌است.‌دو‌بیت‌نخست‌می

‌پسین ،‌ ‌باشد‌امردادامشاسپند ‌رفته ‌نشانه ‌تحول‌را ‌تکامل‌و ‌سیر ‌این‌ابیات‌مولوی‌به ‌در .

‌انسان‌می ‌که ‌میاز‌خاک‌پردازد ‌آغاز ‌آنگاه ‌و ‌افلاکشود ‌به ‌عرش، ،‌ یگانگی‌و‌ملکوت‌و

‌شود.م‌میمحض‌ختحقیقت‌

هواهای‌‌و‌تن‌قالب‌از‌روانش‌و‌فره‌که‌است‌امرداد‌مرحله‌در‌خداشناس‌و‌سالک‌انسان‌

‌و‌فنای‌فیویژۀ‌آن‌فاصله‌می ‌در‌اندیشۀ‌رسیدن‌به‌خدا ‌او‌در‌این‌گیرد‌و‌سراپا الله‌است.

‌کند‌و‌فرۀ‌پاک‌و‌نورانی‌را‌به‌خداوند‌نورگامۀ‌عرفانی‌زادگاه‌و‌مقصد‌نهایی‌خود‌را‌پیدا‌می

‌:گرداندو‌روشنایی‌بر‌می

‌ر‌زدمببه‌حیوان‌‌،ما‌مردموز‌نَ‌‌از‌جمادی‌مردم‌و‌نامی‌شدم

‌؟کی‌ز‌مردن‌کم‌شدم؟‌پس‌چه‌ترسم‌‌مردم‌از‌حیوانی‌و‌آدم‌شدم

‌پرّ‌و‌سر‌تا‌برآرم‌از‌ملایک‌‌دیگر‌بمیرم‌از‌بشره‌حمل

‌هُجهَا‌وَک‌الّهالِءً‌شی‌کلُّ‌‌وک‌هم‌بایدم‌جستن‌ز‌جُلَوز‌مَ

‌آنچه‌اندر‌وهم‌ناید‌آن‌شوم‌‌یگر‌از‌ملک‌قربان‌شومبار‌د

‌گویدم‌که:‌انّا‌إلیهِ‌راجعِون‌‌پس‌عدم‌گردم‌عدم،‌چون‌ارغنون

‌(3926-3/3921:مثنوی)

 نتيجه

خودشان‌‌ویژه‌ادبیات‌و‌زبان‌با‌آنان،‌اجتماعی‌و‌دینی‌هایآموزه‌و‌نمادها‌سرزمینی‌هر‌در

یات‌مزدیسنایی‌نماد‌فروغ‌پاک‌اهورا‌مزدا‌است؛‌کند.‌عنصر‌آتش‌)نور(‌در‌ادبنمود‌پیدا‌می

اند.‌شایسته‌دانسته«‌نور»برکشیدگی‌جایگاه‌و‌پایگاه‌اهورا‌مزدا‌را‌تنها‌با‌‌،زیرا‌ایرانیان‌کهن

‌ ‌و‌نماد ‌باز‌در‌چهره ‌فرازپایه‌و‌فروغ‌مقدس‌مزدیسنایی، ‌الله»این‌نور ‌ادبیات‌اسلامی‌« در

رسیم‌که‌خداپایگی‌در‌آتش،‌فره‌اله‌به‌این‌برآیند‌میایرانیان‌نمود‌پیدا‌کرده‌است.‌در‌این‌مق

ای‌در‌متون‌دینی‌زرتشتی‌دارد‌و‌پرتو‌و‌بازتاب‌آن‌در‌مثنوی‌و‌امشاسپندان‌دامنۀ‌گسترده
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‌با ‌همراه ‌به‌گستردگی‌‌مولوی‌تنها ‌توجه ‌با تغییر‌آرایش‌در‌ظاهر‌و‌ریخت‌واژگان‌است.

‌ -مشبه»انتزاعی‌خود‌)خداوند(،‌از‌«‌مشبهِ»مفهوم‌نور،‌مولوی‌برای‌بیان‌قدسیّت‌و‌نورانیّتِ

‌شمع...»هایی‌مانند‌«به ‌چراغ، ‌آفتاب، ‌نور، ‌خورشید، ‌فرهنگ‌و‌« ‌نیز‌در ‌است. یاری‌گرفته

‌جلوه ‌و ‌نور ‌آتش، ‌فره، ‌چراغ، ‌خورشید، ‌ایران، ‌امروز ‌و ‌دیروز ‌مزدیسناییِ های‌ادبیات

‌یا‌نماد‌اهورا‌مزدا‌هستند.«‌بهمشبه»فروغمند‌امشاسپندان،‌

های‌ها‌و‌مؤلفهشود‌که‌مولانا‌از‌اندیشهبررسی‌مثنوی‌معنوی‌به‌خوبی‌مشخص‌می‌با‌

های‌عرفانی‌خود‌استفادۀ‌ابزاری‌کرده‌است؛‌ها‌و‌اندیشهآیین‌زرتشتی‌تنها‌برای‌بیان‌تمثیل

هرچند‌به‌دلیل‌دیرینگی،‌نفوذ‌و‌ژرفای‌این‌آیین،‌مولوی‌سرانجام‌نتوانسته‌از‌تأثیر‌و‌بازتاب‌

‌در‌یک‌جمعآن‌بر‌اثر‌ ‌بماند. ‌برکنار توان‌گفت‌که‌در‌بطن‌و‌محتوای‌بندی‌کلّی‌میخود

‌جلوه ‌معادلمثنوی، ‌مزدیسنایی ‌فروغمند ‌در‌های ‌است. ‌کرده ‌پیدا ‌اسلامی ‌برابرهای ‌و ها

‌ ‌مانند ‌مقدسی ‌انعکاس‌مفاهیمی ‌فره»مثنوی ‌آتش‌و ‌پاک‌« ‌و ‌نورانی ‌روح ‌و ‌الله ‌نورِ به

اسپند‌مزدیسنایی‌به‌محوریّت‌اهورامزدا،‌برابرهای‌دینی‌و‌امش‌اند‌و‌هفتدگرگونی‌پیدا‌کرده

‌)اَردی ‌پیشۀ‌خود‌کردن(،‌مفاهیم‌عرفانی‌و‌تعلیمی‌یافته‌است: بهشت=‌راستی‌و‌درستی‌را

‌خدا ‌عقل ‌هواهای‌)بهمن= ‌بر ‌تسلّط ‌)شهریور= ‌بودن(، ‌سپاسدار ‌را ‌نیک ‌اندیشۀ ‌یا داده

رسیدن،‌در‌عین‌کثرت‌به‌«‌ما»ذشتن‌و‌به‌آرمیتی=‌از‌من‌و‌منیّت‌گنفسانی‌داشتن(،‌)سپنتا

‌جمادی‌ ‌از ‌امرداد= ‌و ‌)خرداد ‌داشتن(، ‌آرامش‌مؤمنانه ‌و ‌فروتنی ‌و ‌رسیدن ‌الهی وحدتِ

توان‌به‌اندیشۀ‌مزدیسنایی‌و‌مثنوی‌معنوی‌می‌الله‌رسیدن(.‌با‌بررسیگذشتن‌تا‌به‌فنای‌فی

‌جلوه ‌خویشکاری‌ویژروشنی‌گفت‌که ‌این‌است‌که‌ۀهای‌نورانی‌خداوند‌رسالت‌و شان

همه‌در‌کار‌برکشیدگی‌جایگاه‌انسان‌از‌دنیای‌مادّی‌و‌فرودینه‌به‌جهان‌مَینوی‌و‌فرازمند‌

‌هستند.

‌

‌

‌

‌

‌
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Abstract 

Thoughts originated from ancient Iran and Zoroastrian especially has 

Khosrowani philosophy affected pre-Islamic works of literature and 

mysticism. The present paper aimed to study the spread of illuminationism 

philosophy in ancient Iran and theism in fire (light), Ferah (splendor), and 

Amesha Spenta in point of view of Zoroastrian scripts and its reflection in 

Rumi’s thoughts represented in Rumi’s Masnavi. Thus, it is a descriptive, 

analytical, documentary, and quantitative study which reviewed and 

introduced the most out- standing promotional effects of Ahura Mazda in 

Yasna (Yesna) and their tracks in Rumi’s Masnavi. Fire (light) and Ferah 

(splendor), and Amesha Spenta are three characteristics of Ahura Mazda 

own holy positions in believes of Zoroastrians and ancients Iranians. 

These effects especially Fire (light) trace back to divine lights in 

Zoroastrian believes and scriptures, as well as point of view of Rumi’s 

Masnavi. Light or light of fire symbolizes God’s manifestation; Amesha 

Spenta is also related to divine characteristics of God and its social and 

ritual functions shows the human status in the material world and the 

divine world and real peace. Rumi used Zoroastrian ritual and mystical 

thoughts and components in Masnavi to present allegories and express 

and illustrate his mystical thoughts. 

 

Keywords: Zoroastrian ,Masnavi, mysticism, Khosrowani philosophy, 

Zoroastrian effects. 
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